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 هاگرگبه دست در شب  چراغ
 سرکون بولص

 

 «هاستست که دائما در حال زائیدن چشمدر  من حیوانی»
 بولص ــ

 

اش شعر سپید النثر یا معادل فارسیست که قصیدةاولین کسانیسرکون بولص شاعر عراقی از جمله  :مترجمیادداشت 
دهد شعرش را و این نامگذاری البته از نگاه بولص زیاد مناسب این جریان شعری نیست و او ترجیح می ،تجربه کردهرا 

را آشوری  که انسی الحاج اوبولص همچنان .داندی همان مسیر الیوت میو این جریان شعری را بیشتر ادامه شعر آزاد بنامد
نجام های دیگر به عربی اارزشمندی در ترجمه شعر از زبانکارهای  ،اش را تماما وقف شعر کردهدگیسرگردان نامیده زن

که شاگرد  نداد اهمیتیو  «اش را فروختزندگی»کند که خود اشاره میاش همچنانو در زندگی سندبادگونه ،داده
 «کرکوک جماعت»نام ه او غربت را به شکل مضاعفی تجربه کرد، او از گروهی ب» :از نگاه انسی الحاج .دیگران باشد

شعر  .«نکرد هم های شعری متداولخود را درگیر شکلو  (در ادبیات عراق دنبال کردندرا یگری )این گروه مسیر د بود
هیچ اهمیتی نداشت و  ام به چاپ رسیدند اما این برایشهنگهایش دیر. کتاباست ولص همانند خودش نوعی تبعید بودهب

جوانی کاغذها و دفتر شعرهایش را در جیب کاپشن چپاند و با یک بطری آب در . رسیدمی هایش سرقبل از کتاب شنام
از آنجا پیاده تا بیروت و از کرکوک به بغداد و  ،و بدون هیچ گذرنامه و مجوزی با پای پیاده تا بیروت از مرزها گذشت

زندگی را بدرود  سرطان بعد از جنگیدن با 2007اکتبر  22و در فرانسیسکو و نیویورک و در آخر در برلین  نسپس س
که خودش میهمچنان .کنداش قمار میاو با هر شعرش با زندگی .اش است. شعر بولص تماما نوعی بیان زندگیگویدمی

گویم نمیآیا  با هاویه )دوزخ( است.یارویی است، گاهی روخطرکردن  به نظرم کار شعری در نهایت نوعی تهور و» گوید
 و از مسیر حرکت به سمتش شناخت پیدا کرد؟ رتو و دیگران انجام دادندآ وننپرید همچنان که آنتر این ورطه باید دکه 
ی ، در درون خود قوهدارد نشود که ترکیبی خیالیواقعی منعکس می یها بر زمیناین تمام، و ! سفرهایی بزرگ و دوربله

عمیق از زندگی را منعکس می ایشعر بولص تجربه «د.نحضور دار امشعری یدر تجربه هاهمینشکی نیست که  . وخیال
نقب .تونل پایانبی رفتن به انتهایکردن و پیشنوعی ریسک، است ی خاص و یگانهاتجربه، عام نیست یاتجربه کهکند 
ایستای ردن زبان ناککه با پیدا استزبان خاص خود را دارد که در هیچ قاموسی وجود ندارد و این شاعر تونل  در زدن

. در شعر بولص موضوعات بزرگ و دائما در حال ایجاد مسیرهای جدید است ستخود که همیشه در حال دگردیسی
ای رودخانه ییی با حصارهاها، باغفنجان چای، پاکت سیگار .در کار هستندهمیشه جزئیات  ،مسائل کلان وجود ندارد

 ،های شکستهآینه ،کنندعبور می آن از زیر ایرودخانهمردگان چون  که زندگان وصندلی پدر ، درهای ورودی ،جادویی
ذرات  ،شان کردهمادری که دیگر نیست و برادرانی که جنگ آواره ،های خالیسطوح و اتاقهای دیوارهای گلی، کناره

 ثباتی خود زندگیبی اگر به شعر کلاسیک عرب هم نگاه کنیم این. مقابل بناها و دیوارهای مستحکم دررقصان خاک 
. سرعت حرکت و فرسایش توهم ثبات را از بین و در زندگی در صحرا حضور داشته همیشه در نگاه شاعرشان در شعر

ست که صیادیباری انگیز کرده. بولص های شگفتحکایتو های دور سرزمینکوچگر ها و ی بیشهبرده و شاعر را آواره
باری  ،ستایسندبادی که هر بار در جزیرهباری  ،شودمیشعرش همچون توری در میان امواج گسترده  ،در دریای شعر

دورهباری  ،کندها و چاقوها را تیز میشود و سنگتراشی بر پشتش ناگهان در شهری پیدایش میگردی که با سنگورهد
درام انسانی  کهچنان کنندحرکت می معمولیتنها موجودات . در شعر بولص با هیئتی پیامبرگونهگردی از سرزمینی دور 

های و زمان تنهایی و فردیت خلسهبودن و نافردیت . زمان قربانیاست دوشقه شده اشدر ابتذال روز و شب خصوصی
دهد. بولص می اشپساو به با اوهام و تجلیات گیرد و شب و میا جهان در روز فردیت را از .شدن در شبشبانه. عقاب

ی کند مگر تجربهدر این نوع شعر هیچ چیزی شاعر را محدود و مقید نمی»: گویدی نثری میدر مورد شعر سپید یا قصیده
شناخت پیدا  مریکاآشعر  هایسرچشمه ازفرانسیسکو  نبولص در س «و دیمومیت صدا و لحن. شدن طور، همینخاصش

 تصمیمآشنا شد و در مدت اقامتش به شعر و ترجمه پرداخت و هنگامی که  بیتنسل  های اصلیچهرهکرد و با بعضی از 
و ورود بیداری از رویایی بود برای او  ادبغداش را تجربه کرد. نوعی دگرگونی در تکنیک شعری گرفتسفر به اروپا را 

ی های دههنویسداستان برخلاف ،برای او .ی شصت بودبر ادب و فرهنگ دهه ایه. بولص همچون صاعقدیگری به رویای
های که به اندیشه است جادویی و رویایی بزرگ ایمعرکهفرهنگ  ؛دوفرهنگ یک بازی ایدئولوژیکی نب ،شصت عراق
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نوگرایی مفهومی »گوید: لص در مورد این نوگرایی در شعر میخود بو .شودنمیمحدود انقلابی و شعری متداول آن دوره 
جایگاه شاعر از فرهنگ و جهان به شکل عام و نگاه شخصی موضع و  ازدهد و تفسیر میسختی تن به پیچیده است و به

خورد و متاثر از به راه افتاد که با انقلاب پیوند می اینویسان جریان تازهدر سنت رمانتیک نوگرایی داستان .داردحکایت 
ی شصت در دههشود و شاعرانی که بعدا وند و اودن میارا پازهای شاعران نوگرا در اروپا همچون الیوت و تکنیک

ی شصت در شعر دهه هانام . تاثیر اینکرواک و غیره در اروپا و امریکا جکینزبرگ و گآلن  بیتهمچون نسل  آمدند
هنوز در مرزهای نوگرایی اولیه شان فرهنگ چراکهشده نیست اند شناختهمانده های نسل قبلدر اندیشهکه برای کسانی 

یک انقلاب النثر( هشعر سپید )قصید»: کندبولص اشاره می جایی دیگر« ..ند.اورا پزامنظور نوگرایی الیوت و  ،مانده است
را  شهمان شکستی که شعر روایی خود ،کردهای ثابتی که شعر عربی کلاسیک به آن استناد میرد تمام پایه ،ستحقیقی

ها هنوز بندقیدو زیرا ،اما این به معنای آزادی و رهایی آن نیستشکند شعر روایی ستون شعری را می. کندبنا میآن  بر
اتفاق افتاد. برای مثال بدر شاکر السیاب از همان  ورثو وردز کیتسکه نزد شاعرانی چون حضور دارند همچنان

 کهدانم می او نوگراترین شاعر عراقی بود و من او را از مهمترین شاعران عراقی ؛کندچارچوب و روش کیتس استفاده می
ها و قوانین شاعران رمانتیک ماب داشت و همان تکنیکنوشت و فرهنگی انگلیسیشعر انگلیسی می وسیاقبه سبک

زرا پاوند پیروی نکرد. او از لحاظ فکری و تکنیکی از الیوت تاثیر پذیرفت اکرد ولی از الیوت و انگلیسی را دنبال می
الیوت و شاعران بر مبنایش  که ستا پیچیده یألهمس یک اعتراف کنم این . لازم استاششعری نه در نوشتار هرچند

ایجاد کنند. اما شاعران عراق که  ورثوردزو لی ر شعر رمانتیک بایرون و کیتس و شنوگرای اروپایی آمدند تا انقلابی د
هاردی  ،واقع . درپاوند سرایند و نه همچون الیوت ومیدیم به سبک توماس هاردی شعر میشاعران روائی نا را هاآن
 «را دگرگون کرد. های شعریها و قالبشکلکه طوریارث بزرگ سنت رمانتیک است و

 :اشی شعریدر نهایت در مورد تجربهو 
هولناکی در اضطراب بوده و طرز بهام خاطر اینکه زندگیه کنم بی معمول شاعران را دنبال نمیهای رفتههمن را»

منظم و  های شعرنشر مجموعه وها از دانشگاه یالتحصیلکه اکثرا شاعران بعد از فارغ هستم و ثابتیزندگی آسوده فاقد آن 
خواهد بسراید باید در شعری که می ست کهیگرزندگی کردم و به نظرم شاعر ابداع. من در شعر دارندتعامل با ناشران 

ش است. نود درصد شعرهای که معمولا میدی خوی زیستهشدن در تجربهدر حال قربانی به نظرم شاعر. زندگی کند
 «خوانیم بر تجارب زندگی حقیقی استوار نیست و البته این یک شرط نیست و برای خواننده اهمیتی ندارد.

نچه آای از یا نشانه دانم که زندگی یک جادوستمیکنم اما بافی میگاهی اوقات فلسفه گرچهمن فیلسوف نیستم »
برای همین فکر  .از مکانی به مکان دیگر ،کندکه مرا به سوی خود جذب می کوچک ایشراره، در جستجویش هستم

، جر روحانی و جسمی و جغرافیاییتحگویم نوعی صراحت میبه ،نه هیچ سرزمینی ،داشته باشم راستینیهای کنم ریشهنمی
مند و نظمکنم. من شاعر نظامایج عجله نمینویسم و برای نتبا سرعت بسیار کمی می ...همین ماده و ابزار من است اما

 «من شاعری از نوع دیگرم. ،پردازی نیستم
معین  یدارد که با شروط این یعنی شعر موقعیت خاصی و ،و گاهی هم بدون ادراک ،شودبه نظرم شعر انتخاب می»

 نوجوانوقتی هنگام به سراغم آمد شعر زود. کشاندبرا به آن  گذرانی تومی از سردر زندگی ای که ، تجربهرسیبه آن می
کنم شعری که تلاش میهای اخیر هربارحتی در زمان ،گردمای که همچنان بارها به آن بازمیضربههمچون ، بودم

ش که در شعرلکه ریات را متحول کند همچنانتواند کل زندگیبنویسم. در مفاهیم من شعر نوعی جادوست که می
 «ات را تغییر بدهی.زندگیلازم است اکنون »میگوید 

پاک  صوتوار ضبط ن کردناش را همچون پاکبوده که خواننده آگاهی گذشته همیشه این متمام خواسته و شوق»
خواننده  یکانگیزم تا میرا بر نهایی خیالیها و اشتیاق. برای همین خواستهشروع کند یک لوح سفید، و دوباره از کند

 مااما این خواسته ،شوداش با شعری روبرو میدر زندگیبخواند گویی برای اولین بار  طوری، شعر را طریق مرا بخوانددینب
 «واقعی!ست و همچنین غیری زیادیاخواسته

هایش شانهشود مجبور به حمل تمام بارهای سنگین بشری بر روی شاعری وارد دنیای حقیقی خودش می هنگامی که»
شان را پذیرا . بیماریگیردشان را یاد میدزدد و لغت مشترکشان را میکند بلکه زباناقتباس نمی. او تنها از دیگران است

اما معذور  ،باز استشعبده قدری. او طبیبی از نوع دیگر است .شفا پیدا کند شخواهد خودمی واقعشود برای اینکه در می
 «طلبد.چراکه ناممکن را می ،از این کار
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گونه داعیه و فخر فرهنگی که عای نجات جامعه را ندارد و نه هر، ادانگیز استو شگفت زیادی شعر بسیار فایده»
 رخ دهد یصحیح نحو به اتفاق ، و اگر اینهمتابیرهایی یک به سوی  ستیداند، بلکه پلشاعر را پیامبری اجتماعی می

 «ی انسان است.او مغز و شیره .شاعر هسته و بذر جامعه است رخاطبه همین  آید.اش میماعی نیز از پیترهایی اج
عجله  عملشاو در  .ی عظیم، یا در هرمی از وقایعاتپهلکه در نه در گور ب ، اماکننده استشاعر یک حفرکننده و نبش»

و شاید  ،یا مرواریدی کوچک یافتن سنجاق طلایی در آن تپه هست،داند امکان به این دلیل که می دهدبه خرج نمی
 «که نه!چرا ،جستجوی بعضی کلمات

 
*** 

 
به ادبیات  اشمنتشرشده ، نویسنده و پژوهشگر مقیم آمریکا که در اغلب آثارجیسون بهبک محقق سنج:اشاره عصب

( که وقف 20۱۳) ی رادیکالی غربی: ناگفتهسکوت در خاورمیانه و اندیشه و فلسفه در خاورمیانه پرداخته، در کتابش
سکوت، تجربه، مقولاتی همچون شرقی و غربی به  هایی پرداخت نویسندهنحوه منطقه شده، تفکر اینسکوت و آشوب در 
ها و افتراقو  کندبررسی می بین این دو سنخ نویسنده تناظرهای مفهومی و وجودی ایجاد راهاز را  رویا، خارج، و بدن

به بحث  ی مختلفهابا انگارهشان برخورد متفاوتدر نتیجه و  شانتاریخ متفاوتبه زمین توجهبا هایشان را اقتران
اصطلاح غربی به هاینویسندهاز  یکسره متفاوت ایزمینهدر اصطلاح شرقی به هاینویسنده چطورخصوصا اینکه ، گذاردمی

ی محلی و در هر دو گستره یشانصدا که گرچه اندخلق کردهبرای تجربه و مقاومت نشده را نشده و دیدهشنیده فضاهایی
 همه،بااین. پیش کشیده است را ، و آشوباز زندگی، نوشتار، سکوت رادیکال یدرهرصورت درکولی  خاموش مانده جهانی

افتاده هم این اتفاق  جیسون محقق کتابو در  ی یادشده را داردسنخ نویسنده کار هر دو ها خطر تقلیلشکل تناظرسازی این
 نشاند:می های فلسفی دلوزمفهومکنار در  گونهاین را ی بولصهای شاعرانهانگارهاو  است.
ها و مارها در غار ها که برای زمانی همراه با خرچنگنویسد که درویشبندی دلوز میبولص در برابر مفهوم سرهم»

 رسند.اند از راه میتهزیس
را بدون  متعارفشام که وظایف نویسد که طی روز آدمی معمولیدلوز میدولتی در برابر مفهوم آپاراتوس بولص 

آید و شکارم می هنگام یک لاشخورم که از کوهستان پاییندهد اما شبشکایت همچون هر گوسفندی در رمه انجام می
 .ماندهایم میزیر پنجه

 آهن. عطشای خاموش است با سنهنویسد که چاقوتیزکن گردر برابر تاکید دلوز بر فلزشناسی میبولص 
در دستانش  تاکند پوست و استخوان را به تن می تراشسنگنویسد که شناسی میدر برابر تاکید دلوز بر زمینبولص 

 کند.سنگ را خردونابود 
 خاستگاهش است. یگانه نویسد که شبح در برابر مفهوم امر ضدادیپی دلوز میبولص 
 شود. نویسد که با خورشید تغذیه میدر برابر جزایر متروک دلوز میبولص 
 یورشبه سفیدی آمده، به سفیدی  یورشست که برای نویسد که کلاغیمیدلوز در برابر مفهوم درونماندگاری بولص 

 خزد. ای میای به خانهو از خانه دبرمی
بر سر رسد و زده میزنگ اشیای ملکوتبه ر صلات ظهر درست دنویسد که ی دلوز میدر برابر مفهوم فرسودهبولص 

 . کندوداد میجیغ نداکه خوابآنانی 
عینک نویسد که میها با رژیم نشانهروی منطق طفره ی تقابلمنزلهبهدلوز در برابر مفهوم معنا و نامعنا نزد بولص 

 . زندمیهایش چشمبه را  ی کورهاتیره
ابدیتی که نویسد می هستندمصداقش نمونهچاله سیاه سفید و دیوار هر دومندی دلوز که در برابر مفهوم چهرهبولص 

  در سرم شناور است. خطربی
 آناما من اکنون به  شدهگویی پیامبرانه فراموش گرچه غیبنویسد که در برابر مفهوم تکرار و برگردان دلوز میبولص 

  شود.دهم که در جایی دارد تکرار میملودی گوش می
 «شود.اش بدون هشدار قبلی پیدا مینویسد که سروکلهناپذیر دلوز میدر برابر امر درکبولص 
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هاگرگبه دست در شب  چراغ  
 
 

 ی کتاب خواننده
 .، و دوباره اتفاق خواهد افتادهمه چیز از قبل اتفاق افتاده است

 

 میماندلشتا اوسیپ    
 ترستیا    

 
 در آتشدان او منزل نکرده بودم 

 خاطرش نه تنهایی خوابیدم و نه زنده شدمه ب
 توانم می انگارکنم ست بازش میشان کتابیجهانی که میان در دو

 دوباره آن ساحل را بازگردانم 
 پیش برومدر آن موج  انکنباز شنا و
 

 آیندام از آنان که همچنان میآیا آخرین
 من اولین آنانی هستم که رفتند یاو  ،نهایت خودمکنم تا شمعی را دنبال می

 از قبل و پس از آن؟ ،کنمی وارونه را در زمان کامل میاچرخه
 

 تنهایم در جنگلی، و جنگل آیا من است؟
 ی وفادارم کنندهاز خار تاجی دارم و دیدار

 دهد: هیهات(کلاغ ادگار الن پو که نغمه سر میست )کلاغی
 من جنگلی هستم در جنگلی که تنهایم

 کنم و امکان می به سوی خود رو
 خودم هستم و پدرمن پسر خودم  ،بردن ندارمپایانکردن و بهغازآ

 کنم ها را طی میپله
 دهددانم از کجا عارفی هر ساعت ندا مینمی

 شنوممیکنم و صدایی را پشت سرم ها را طی میپله ــ او اول است و آخر
 
 به من گوش دار، گوش دار برای آخرین بار»

 «سمت من برگردانه و رویت را ب
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و بیابان «القائم»ی فراریان در مرز باغچه  
 
 

 مکاناین در 
 خرین نفر از سرزمینمآ

 کنم و پشت سرم:سرزمینی که ترکش می
 ستروستایی

 هاستروزش پرچم بیماری
 هاکژدمها و ای از ستارهشبش دره

 نانم را برای چند روز خوردمر آنجا د
 ها اندیشیدمها به قحطیو مدت

 *راهنمایماز ی عبور در انتظار نشانه
 هایش راکوبید ماسهاز دستان باد آن هنگام که می ،اگر بیاید
 یازده از قافلههای نقابدر چهره
 هاهای سفرهو اشک ،خرمائی

 شودلاچیق که تنها قهوه میل میآزیر 
 شان هنگامی که دستان

 کردندهای حریر را مبادله میپارچه
 شدهضبط فاخر لحظات ــهای ترانه و کاست

 صحرا مردان کنندمی نشینیشب ــشام  صابونی معطر از
 ،هاهمچون گرگنشینند میبینند و یا در سکوت رویا می
 نوشندچای می

 کنندسرایی میداستان
 ی یهافریب

 روایت چاشنی 
 اساطیر:

 زنندهای  که در مرز گشت میپلیس
 اطراف نقاط عبور

 هامملوء از گرگ
 خود دارند فراریانی که هر یک چند گذرنامه با

 گذرندمیها از میان برق تفنگهای شب در ریشه
 زنندزنان زبان میلههای خشک لههای چوپانان در ظرفسگ
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 تحلیلش بردهزبانی سرخ که تشنگی 
 های گلیی شب بالای تپهستاره هوروقت ظتا 

 کند ها قامتی را رصد میهنگامی که چشم
 رودبر راه خاکی به پیش می ایکه چون سایه

 
 کنند تا زمانی کهها رصدش میچشم
 ها خنک شوندماسه

 اش خارج شودرسیده از خانهقتلی فراری بهو بیوه
 هلاکش کردهرود که خورشید به سمت باغی می

 های خشک هنوز نجوایی میان برگ
 زند که بیایدمی یشصداها در میان شن ...

 در تاریکی باغ 
 زند که بیایدهر شب صدایش می

 .و بخوابد..
 دو سبد خرما زیر بازوانش

 شود از آنان شب کوتاه و پشیمان محو می
 کمی رطوبت

 کننده با ابروهای کهو چشمانش مسحور
 ده خیره شها به بیابان ستاره

 و شگفتی
 تا آنکه 

 راهنمایم آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 م. گویند.می دلیلن آبه که  است مرز برای قاچاق انسان بلدهای سرمنظور از راهنما همان راه *
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 شهود کنار رودخانه

 
 

 را شنیدیمبانگ شتری ابتدا 
 

 ابتدا
 قبل از دیدن

 ها به هم برخورد کردند ی کوهآن هنگام که پشته
 ویران شد:جهان مخفی ی دیوارهو 

 زنان آمدشتری مست بانگ
 کردها را حمل میکه درهای خانه

 کردشده را حمل میکندهریشههای ازدرخت و آمد
 ها ها و تابوتلکهای لکلانه

 ــ هاها و اسبگاری
 کردصندوق پاسبانی که پرچمی را حمل می

 کمد عروسی که سه آینه داشت
 گهواره را ببینیمقبل از اینکه 
 قبل از دیدن 

 کردها سیر میگهواره بر موج
  ،و زن در پی گهواره شناکنان

 .های خشکیدهچشمه هایشچشم
 

 دهد چه کسی جهان را از سیل نجات می
 ؟بندد با کدام سنگمان درب قیامت را میبرای یا 

 .هیچ کس
 گرداندشود بازمیچه کسی آن قامتی را که ناپدید می

 کشدی از چنگال اژدها بالا میاکسی گهواره را همچون پرندهچه 
 شدهداد مادر غرقه رسد بیا کدامین می

 .هیچ کس
 کنان خودش را به میان امواج انداختنفرین یمرد

 را چون قربانی در کام کشید ی خروشان اورودخانه
 بار فریاد زد کمی تقلا کرد، یک

 ناپدید شدو 
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 صبح سیل دیدیمست که در این چیزی

 .ایمما شاهدانی در کنار رودخانه
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 چاقوتیزکن
 
 

 ست کهجهان گشایشی
 های شکسته ینهآ

 اندشهباننگ
 از گلِ ایتودهبر 

 واشکال مختلف
 خلاق و

 :گذرداز میانش می
 

 آیندهمه می
 کوچهتا در این 

 ندشو فرسوده
 

 آیندها میدرویش
 اندکرده زمانی طولانی در غارها زندگی

 ،هاهمراه مارها و کژدم
 هاسگ و

 .هابه دنبال ماشین
 ی یک عروس قافله

 ..رسد.از راه می
 

 آید می
 رودآنکه می

 رودو می
 :آیدآنکه می

 متهم 
 شاهد

 و قاضی
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*** 

 
 جهان 

 های آردزیر بار کیسه
 کندست که ناله میبارکشی همچون

 
 و همو 

 فروشنمک
 ستینوازو ربابه

 استدری به در دیگر چشم انتظار  ازکه 
 

*** 
 

 این گشایش
 استام درون حافظه 

 کنمرا دنبال می ایست که سایههنگامی
 برد مرا می

 هادر فصل
 سپارمو من گوش می

 آیدمی ایکه گویی از دفینه ایبه نغمه
 در رفت و آمد

 میان فضایی کوچک 
 ...از درونم

 این ابدیت سفید
 ،کندکه در سرم شنا می

 که کلاغیاین 
 آید می

 را  سرمتا سفیدی 
 ...به یغما ببرد

 
*** 

 
 رباید و منمیآنرا ازم 

 رومزنان میی دیگر قدمبه خانه ایخانهاز 
 روزبرای خواب کوتاه نیم
 و هیچ چیزی نیست

 تنها کودکی
 ستدر سایه مشغول بازی

 بردو زنی علوفه را نزدیک گوسفند می
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 حیوانی 
 افسار شدهبه میخ 

 هنگامی که دنیا 
 شودتاریک می

 ها داران در خانهو روزه
 بینندرویا می

 داند در کدام ولیمهکسی چه می
 شودقربانی می

 در کدام عید
 

*** 
 

 مردی 
 نابهنگام 
 شود ظاهر می
 کشیده و تیرههمدر ایبا چهره

 هادر غوغای کوچه
 بر پشتش

 ستتراشیدستگاه سنگ
 هاسنگو 
 روی چشمانشو 

  ،عینک نابینایان
 ستاو مردی

 اما چون خیالی مرده
 مسخ و گرسنه در اشتهای آهن 

 که خورشید او را قی کرده
 

*** 
 

 تیزکنچاقو
 شودپیدایش می

 گرفتهدر ملکوت اشیاء زنگار
 همانند رسالت و خبری 

 ایمکه از یاد برده
 خوردکنان تراش میناله شدر میان دستانسنگ 

 ها که خوابندبرای آن
 زند بانگ می

 ه است اومدآکه 
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 ه آمد
 کردن چاقوهابرای تیز
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 ماجراجویی نوجوانی که از روستا فرار کرد

 
 

 خورشید تابان مرا به اسیری گرفت 
 سپس رویا مرا آزاد کرد

 مرا در تاریکی رها کرد دوباره در جانب کشتزارها
 در آن هنگام که پدرم 

 خوابد، در باغ متروکش می
 کنم  تا سری به مادرم بزنم و به برادرانم سلام

 اما برادرانم 
 ها آواره شدنددر جنگ

 نجا نبودآمان دیگر و خانه ،و مادرم در خانه نبود
 

 آمدشب 
 های چاهشان در کنارههای رویاگونیانذها و هبه فریادکنند میها شروع وزغ

 ه شدههای مادرخت نارنج که تسلیم دلبریزیر تن 
 

 شب آمد
 ها ها و بهشت ملخشب وزغ

 ام در رختخواب استمناخشم سر ریز شدهاز 
 ها فرستادهایش را به دوردستههای دختری که چشمبر ران

 
 ها را دنبال نکردمها پرواز نکردم و اشباح فرشتهاگر بدون بال

 دهندرا تکان میهایشان کنند و پرچممن عبور می ست که ازخاطر عبور قربانیانیه ب
 ی مرا به غارش برداساحره زاردر شن

 زدهای بلندش خنج میبازوهایش را با ناخن
 

 هامیدکننده در میان علفون روییک  پیاده
 هیچ کدام از تفاصیلش مفهوم نبود 
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 ها عروسی پروانه
 زمین، زیرهاو کرم ،های نمناکدر شهر

 آسمان استها در عقابجنگ  ،هایشان را دارندجشن
 ها با من نجوا کردند که بخوابم درخت

 و در خوابم دری را یافتم میان جنگل و راه
 سنگی نشستم تا استراحتی کنمآن هنگام که بر تخته

 و برای آخرین بار نگاهی به پشت سرم بیندازم
 

 دیدمهای شراب را میای بودم که خواب رازی اسیر شده در کوزهمن تشنه
 ی شهر خوابیده استچراغش در دروازه و زنی که نزدیک

 هایم گذاشتم خواب کوتاهم را بر شانه
 و نور چراغ را دنبال کردم
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برای سندباد از پیرمرد دریا یهاییادداشت  
 
 

 آیا خسته شدی
 !یماما که هنوز در آغاز راه

 با تجارت وداع کن ،ها فکر نکنبه کشتی ،دریا را فراموش کن
 سفر توام و من اولین سفرت بودممن آخرین 

 ی که بودییی مسیرهادر همه
 ...خاطر تو هموارش کردمه با دستانم ب
 هر مسیری

 .تو را به سوی من رساند
 

 کنیو تو اکنون شکایت می
 کنم سندباد؟هایت سنگینی میبر شانه

 ام است خاطر وزن اضافهه این ب
 ابدیت  وزن

 کنی محملو به پاهایت نیازمندم تا 
 هادر دشت

 ــ میان شب و روز
 خوانم که سکوتت را می این منم

 بگریزی از منتا دانم که در تلاشی و می
 آنی که رویای در و هر شب 

 سنگی بر سرم بکوبی 
 برقصیهایم ر اندامو مست ب

 
 اما تو

 را بپیمایی شب من نبدوزارها در بیشه اگر
 و شب تو را فرا گرفت
 و به هر طرف رو کنی 
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 و به هرچه دست ببری 
 تنها سم در شرابت خواهی یافت

 و زیر پاهایت
 های شکار راتله

 خواهی یافت.
 

 تلاش نکن از من بگریزی
 با تجارت وداع کن ،دریا را از یاد ببر و
 

 ی صبرم را لبریز کردی امروز کاسه
 از حالا به بعد ای سندباد

 یماای حمل خواهی کرد گویی یک تنقدرتمندت به گونه پشتمرا بر 
 ام منتو ،منی من و تو، تو

 بیا این جزیره را کشف کنیم.
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فرشتهخطاهای   
 
 

مگر اینکه تا انتها او  .دهیشود که اگر به دنبالش بروی همه چیز را از دست میظاهر می ایفرشته
شده از بافتهکه  پوشیده کهنهتا آن جا که در هر مسیری که با او ملاقات کنی ردایی  ...را دنبال کنی

کند که شکارهایش در جویباری حمل می هایش همچون عقابی غیرعادیمرگ را بر شانه ،ستخطاها
در  ،کندکسی را که ببینی تو را از رفتن به آن منع می در کوهی که هر ،روندمی شها به سمتاز ساعت

شوی و خود را در یکی از اما تو از خواب عمیقت بیدار می! دوست داری از آن صعود کنیهی که کو
شوی هنگامی که خود را دوباره در جشن دنیا با اشتهای و چقدر در شگفت می ،یابیهای کوه میدامنه

 تر است...گرفتن عظیمتر است، اما اوج: درد عمیقیابیبیشتری می
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جا بودزنی که چند لحظه پیش این  
 
 
 چه خواندی»

 ی زنی کهدر چهره
 خوردجا غذا میچند لحظه پیش این

 چه چیز
 اش گوشی مخفیانهاز بازی

 بر تو الهام کرد
 خوابدخدای غرایز، اوست که نمی»

 خوابدابدا نمی
 ــدر سرداب عمیقش 

 
 آور اوست این پیام

 مان آوردهرا برای شرسالت
 شودآسان خوانده میکه 

 خواندمانفرا می که روزها اینجا
 دنکشانتظار کوچگران را می سفرهاو 
 خصوصهب

 برد را نزدیک لبانش میچنگالی آن زن  هنگامی که
 کندو با چشمانش تبسم می

 .«برای چاقو
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 روزی در شوق باران

 
 

 ایسرو صدای اسلحه
 های گلی در سرزمین
 شودخاموش می

 چالی افکندند کلیدها را در سیاهها آن
 کندهبانی میکه دریا از آن نگ

 که  این باران است
 امفراموش کردههرآنچه را 

 خواهم فراموش کنمرا می هرچهو 
 ...آوردیادم میه ب

 .دهدست که باران انجام میاین چیزی
 

 .ای ابرها برای اشک درنگ نکنید ببارید
 ببارید فراوان 

 یدپوشش بده ایخیمههمچون و 
 با ابعادی گسترده

 کفایت کندتا مهمانانم را 
 

 کرد رهایم هر زنی را که رها کردم یا
 پیروزی و شکستی ،هر ضرر و سودی
 راهمچنان چاقویش  ایهر فریب و حیله

 فرو کرد در کمرم 
 کنم دردش را احساس میو 

 کندی رفتن نمیچیزی مرا شیفته
 سویش برومه کسی نیست ب ،به کجا

 بنوشم تنهادهم ترجیح می پس ،کسی نیست به من سر بزند
 و با سکوت به باران گوش دهم
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 ستکافی ماین موسیقی برای
 وشدنهایش میمخلوق با همه روزنه که یکچنان

 تشنهچون اسفنجی 
 آوردبرایم می صدایی گمشده که باد

 ستکافی
 همین درخشش برق  برایم
 ست کافی

 که 
 را ی خطوطی توده

 کند آشکار میروبرویم 
 بافد هایش را میحجاب غریبی که باران رشته همیندر پشت 
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دهیمانجام میاکنون آنچه   
 
 

 چیزی گمشده است
 میان خطوط 
 ی نگاهشده در برکهکشتهای همچون پرنده

 
 همسری که رفت

 میردمیکه مادری 
 بینیمی تشب ی هردر رویا ای زنفرزندی که هر روز تو 

 
 او ارباب خانه بود» ــ

 «و تنها نور چشمم
 

 شوی از صدای کوبیدن کسی بر دربیدار می و اکنون تو ای زن
 آورد هایی که باد این صدا را برایت میدر شب

 
 دهدنقره چاک می های تیزبرق آسمان را با لبه

 شویدها میها را با آب معجزهباران پنجره
 

 کندآورد یا از هم دورمان میساعتی که ما را کنار هم می همین
 دهد که این شبو یا هشدارمان می

 شاید آخرین شب باشد
 ست دانیم که این خسران دیگریو می

 که با گذشت زمان
 کنددل به آن عادت می

 
 ستایی برندهوهمان زمان که چاق ،زمان

 در دستان جراحی دیوانه 
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 فهماند که فریب توهم ثبات را نخوریمکه به ما خواهد 
 

 ((«بیشتر از آنچه نیاز داریم ،کمتر از آنچه لازم باشد))»
 

 شده از جایگاهش کمتر از آنچه این میراث عیان
 در فریاد اولین عشق

 اولین برای هر بار.
 
 

 محتاجبیشتر 
 هستیم میلی یمزه

 ایم  را قبلا نچشیدهکه آن
 ...ایمقبلا نچشیده

 
 قدمی دیگر است ایشدن با هر بازیچهسرگرمو 

 به سوی پیری: ماندر راه پیمودن
 .دهیمانجام میاکنون آنچه 
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 فردا ساعت سه

 
 

 خوابی کوتاهی در میانه
 نداام همه خوابهای یونانیکه همسایهحالیدر

 ام را کوبیددر خانه
 اشرفتن خجولانهراه

 ..و چشمان مشتاقش.
 اشچهره
 ی کبوتریچهره

 (     !کبوترماده ،ها)در زیر پر
 یک روز در میان ،ظهرهاازمعمولا بعد

 تابستانی که بهشت شده بود: 
 ی شب تا آمدن اولین ستاره

 ماندمی
 های آتنا بامبر پشت ایستاره

 گریختآن هنگام که از میان دستانم می
 به زندگی دیگرش

 یاهدیه
 خدادانم کدام که نمی

 اش بودمدر نظرش شایسته
 آن را برایم آورد

 برایم فرستاد
 در یک روزی ،و یک روزی

 صدای در زدن 
 صدایی آشنا
 در چاه انتظارم سقوط نزدیک به ستگویی سنگیرفتنش، همچون راه

 اشپریدهی رنگاما سفیدی چهره
 ها نمایان کردچشمان ترسانش را در آبی مردمک
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 شناسه. فردا ساعت سهو میاهرم دکترخو ،اش می کنمآماده»

 اگه دوست نداری نیا
 «رمخودم تنها می

 
 نیم کردیم رویا را دو
 ، تقدیربا چاقوی 

 اش برای ما نیمی
 اش برای دیگرانو باقی

 آمدآن تابستانی که به نظر بهشت می
 ... یا فردا، فردایی در ساعت سه.
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ی علاقهباقیمانده  
)برای او...(                      

 
 

 کردمی مانعوضآیا فاصله 
 گرفتبرمان نمیها دراین سایهاگر 

 آن طور که ما بودیم
 ؟ ببینکشیدیمرا انتظار میترین فضاها گسترده آن جایی که

 ی زیر اندامم، این زمزمهدهدخود میل انجام میآنچه 
 گیردکه کل شب را فرا می

 و تو:
 دانم هر راهی که رفتی می

 ستایهمه اشاره و طعنه
 هایتبرای ترحم بر زخم

 ..د.نشناسها را میانگشتانم آن است که با لمستنها 
 زدیات کنار میگاهی نقاب را از چهره

 تنم سقوط کرد تمام نیرو و بر در غارت
 
 مان آمداز جهان به سویگونه چه یاد گرفتیم، اینآن

 چیزهای گذران بر آب 
 دارد که عاشقان  ایجهان زبان ساده

 کنندفهمش می
 زبانی بسنده 

 کنیمو استقبال  دهیمادامه تا 
 آوردمان میدیگر برای یاز آنچه روز
 شان نیستهایی که جوابی برایبدون پرسش

 حال: در هر
 مان گیتجربهمان در بینادانی

 مان استگناهیو بیمان کردن بر گناهانبهتر از ناله
 دانیم چگونه می
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 افسونگری کنیم
 هایمان های فضیلتترین حجابدرونیدر 

 و چه زمان 
 های تشنگی بازی و سرگرمی را با بال

 دانیم کدام و می
 ..میوه را از درخت بچینیم.

 شبی برافراشتیمو همین چیزها را 
 هایمان تا با دست
 براندازیم
 در روز

 آویزیمنورانی میدر خود چراغی 
 ست.که انوارش بر دیگران مخفی
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اندی وسایل نقیله پر شدههمه  
 
 

 تنها همین جا ،جاتا بدین
 است چنینو هر دفعه 

 زیرا این پیچش و انحنای ضروری ماست 
 ستاز آن کافی اینمایه

 تا بدانیم شمارش ساعتی را که
 آوریمبه حسابش نمی

 ستعاری از هر چیزی
 هایشمگر عقربه

 
  شیرینچه جستجوگران تلخ و 

 کنون سر رسیدا
 هیچ کس از آن در امان نخواهد ماند

 ها چه مردگانچه دورترین
 ــ مان به همین لحظهبرای رسیدن

 ..سوزند.می هاو خانهروند پیش میها ارتش که همان زمانیدر 
 

 به سوی همین چرخه
 کنیمو نه آنچه ساعتی دیگر انتخاب می

 هاترین شبپر است همچون زنا در مرتجعکه 
 در مرگ

 هایشهنگامی که زندگی با جشن
 زدفریاد می

 و ما همچنان 
 کنیم ی دیروز را زندگی میهمهمه

 ،بریم، همچنانو فرمان می
 اندهاش کردمراسمی که فرسودهدر
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 هادستان ظریف کشیش
 دستانی پر از ناخن...

 جا رسد که:بدینتا کار 
 شکست  ،به غنیمت بردیم، همین همین را ــ
 

 ی وسایل نقلیه پر شدندهمه
 اناگوفاتا مور ،تابولا راسا

 
 ایمقمار کردهبا آن مان را اولین رویای آنچه

 دوباره ما را 
 دماننبلعمی ایبا گردبادهایی که لحظه

 کنداغوا نمی
 آییمزیرا ما به اینجا می

 تا زندگان را محاکمه کنیم
 مان را علیه مردگاندعویو 

 دوباره مطرح کنیم
 تا به اینجا بیاییم

 مسیر همینبه 
 دیگری  و نه هر مسیر

 که قادر به دیدنش نیستیم
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 فقط برای تو

 
 

 برای اینکه همیشه 
 گرددمیاین لحظه بر

 بدیلی برای آن 
 در ابدیت نیست

 این برای توست 
 فقط برای تو

 اندوهتصمیمی همچون صدای 
 هاسرشار همچون همان اندوه

 دائما متفاوت
 رسیها میهای دیگری که به آندر اندوه

 !داری هادر استقرای نشانه یمهارت خاصتو 
 آن برق میان پیشانی

 آن انفجار 
 ...در قلب دقیقه

 هاپس از رفتن مهمان
 شدهو پیوستن به جشنی دیگر در آلبومی فراموش

 پس از سقوط دیوار برلین
 شدن صدای پس از بلند

 های یک بربرخروپف
 ستکه آغشته به خون و نفت و ویسکی

 های یک شهری ویرانهدر میانه
 برای ما

  نفر )معبود هزاران
 هاشان رفتند و خوابیدند( به خانهکنندگان گردش یو همه از میان رفتزیون یبر صفحه تلو

 اکنون 
 دیگران همه رفتند
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 گردند و دیگر بازنمی
 های دیگری داریاگر پرسش

 را داری شانکه قصد طرح
 را  یرویایاکنون یا 

 داریمخفیانه در سرت 
  داریدیگری و حرف یا اشارت 

 اینکه در آخرین لحظه برای 
 سرور کائنات را داری رب افشایشانقصد 

  «چوپان درستکار»نام ه تا آن را یادآوری کنی برای قایقی ب
 قایقی که

 یدآسویش میه بهر موجی شتابان 
 اندازدمی رانزااسپبه نام قایقی  ه یاداو را ب

 
 خورد،می ی خالیهای اسکلهها بر ستونصدای موج پشلپشلبار که هر 

  ها و مرجانبر لنگری پوشیده از خزه
 ازپاافتاده...ی درخت رفته در تنهفروشده تبر فراموشآن 

 های موجدر نغمه
 سهمگین داردباد بشارت از طوفانی 
 ترها هر دم افزونبانگ و خروش موج

 تر در انعکاس و تو مشتاق
 ایآنچه گوش سپرده

 
 من از مامسس

 پنهان شده ورودی هتلی که در سایه
 از کودکی شاد بر قوطی شیر

 در تابلوی اعلانات
 پرسممی

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فیلم را بخر 
 در باران ادامه بدهرا یا راهت 

همبرگر  میلیاردتاکنون صد 

 دونالد فروخته شده است!مک

 بازیشیطان عشق مدونا با

 فیلم را بخرید کند...می 
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 اینجا بایست
 کمی گوش کن و

 آمیزها و صداهای جنونبه فریاد
 ی معجزات.بر در فروشنده
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 رازهای ساحل

 
 

 ،برسیم آنی وجود به همهکردیم با رسیم و همیشه تلاش میساحل نرم و سستی که به آن میبر 
 توهمها در رویاهایمان ی زمینی که مدتهای شکافتهبر روزنه آبگوناز ظواهر  اییی فریبهمان لایه

شد همچون لیوانی که زندگی میان پاهایت شکسته می کرد. آنجامان تداعی میها را برایپایان تاریکی
و می ،گذاریمرویم و ردپا به جا میند. پیش میمابکارتت که از دست زمان در امان نمی ...ایشیشه

 ای گوشت هستیم در امتحان سرنوشت. تکه مانهمه دانیم که
چرخیم و ثابتی از وهم می از گوشت همزمان بر محور ایماند. ما در دایره و حلقهمیباقی ساحل 

 و ما با قدرت شودماندگار می هایمانها در ریهباد فصل ،تر از قبلو هر بار مصمم ،کنیماز نو تلاش می
ها؛ و آگاه از اینکه در هر و اضطراب هاکنیم. با ترسدهد دفع میی نیستی و فنا میوعدهرا که آنچه 

 .پوسته بشکند و ذوب شود لحظه ممکن است
ی چیزهای را داشته باشیم که جز تا تجربه، زنیمهایی پنهان و شتافته و رو به انفجار نقب میبا جان

 را ندیده.ها کسی آنا م
 
 
 
 
 

  



33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  های طبیعتفصل
 
 

 آیماز فرودگاهی دیگر می
 مثل همین یکی 

 که پشت سر ترکش کردم
 خواهم بیایدبه انتظار قطاری که نمی

 ها!قرن ،هاچه مدت، ساعت
 نوشدام که چیزی میبه زنی خیره

 ای در گوشه
 ستهمراهش مردی

 کند.می که کمی دیگر از او خداحافظی
 

 ست که چشمان آبی پراشکش این چیزی
 های طلایی موهایش زیر خوشه

 گویدمی
 هاطرحی از دیدارها و جدایی

 
 این طرح جادویی 

 گویدمی
 هاها و خداحافظیارکه دید
 رفته استهمهای درای از مومسیاهه

 اندکه اکنون در یک جسد شده
 

 داند چگونه به من بفهمانداو می
 فهمیده استکه او 

 ..ام، آنچه فهمیدم.آنچه فهمیده
 رویمهم می که ما ساعتی دیگر با

 اش در روستایی نزدیکبه خانه
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 ،داغاتومبیلی 

 راندبا سرعت می
 اندسفید از برفها ی پلهمه

 شودشود، افق ناپدید مینمایان می یجنگل
 

 هاسقف ،آجرها
 شدن آسفالت جاده مشتاق خرد

 های مازیر قدم
 کوتاهی  نیایشو جاده 

 آورد.جا میه خاطرمان به ب
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 حدود امکان

 
 

 کنیپشت سرت نگاه می ای بهچرا لحظه
 ،پیش از ورود

 آیا ردای او را دیدی
 از میان درختان ایکه لحظهچنان گرافسون

 ؟شودکشیده می
 کنیکتاب را سمتی رها می

 ...ی اولدر وسط صفحه
 ی؟دهمیبه کدام صدا گوش 
 میان صداهای شب 

 ؟کندکه جز تو هیچ کس گوش نمی
 کنیبارها به تقویم روی دیوار نگاه می

 جویی که او را ببینیرویای کدام قرار ملاقاتی را می
 آزماییکدام بخت

 
  ،آرزو داری بلیطی را برنده شوی

 کدام گروه از فرشتگان 
 آورنداین بلیط را برایت می

 ..ای.کدام جهان قدم ننهاده بامبر بالای پشت
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 چای به همراه تایید راوی

ای ترکی در برلین هنگام سقوط دیوارخانهدر قهوه  
 
 

 ست(ا مانذخیره) های سیگارستمان پاکتیروبرو
 صدای چکاچک دومینو  ،صدای پناهندگانمان سرواطراف
 شایدبرقرار بود روزی های که هیجان ،های سفرهبر پهنه

 گیردشکل می میان دود دوباره از
 خواهد که بمیرد و اینجا نمی شدمتولد آنجا ای کلمه

 گویدشرا بازگو نکنیم، چه کسی باز می این کلمهاگر ما 
 ...اگر بازگویش نکنیمما یم او کیست

 
 ،تواند باشدمی چگونه وشد و آنچه بود  در مورد آنچه نه

 در شکر مدفون قاشقهمین ی بارهبلکه در
 فروشندمی *پوینت چارلیاش را در چکی دیواری که باقیماندهی همین چای، نه دربارهدرباره

 کردندمبادله میاسرار شرق و غرب را دیروز   ،جایی که جاسوسان را
 که روبرویمان است ایحصار دیوارگونهی این بلکه درباره

  «درهای بلند» های روزهایبا جسدهایی از حوری
 ندیهاخواببخش الهامهای لذت در قایق ایحوریانی که با جرعه

 ی تاریخی کوزهبر رودخانه
 

 تا بگوییم که دیدیم ما دیوارهای زیادی را 
 رقصندهای خاک میشوند، چگونه ذرهشوند و ویران میکه چگونه مرتفع می

  ،ی مغولی در هر مکانهای مهرهزیر حفره
 خنددمیکمی 

  «پیروزی»
 ی خسران نهابله در آی یی زنخنده
  ،قبل از شکستنشی که اآینهآن 

 د،نکنجهان را پر هایش قبل از اینکه تکه
 ما هنگام که همان 
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 زنانرویم و قدمپیش می
 رسیمهر بار به هم می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بعداز فروریختن دیوار برلین امریکائی«. پوینت چارلیچک»شد و معروف شد به سی شخص میبا حرف « فریدریش اشتراسه»*  سومین نقطه کنترل ارتش امریکا در 
از آنجائی که این  .ن اطاقک را عینا به موزه متفقین منتقل کردندآ در خیابان فریدریش را برداشتند و «چک پوینت چارلی»اطاقک نگهبانی  1990ژوئن  22ها در

همان شکل ه آمیزی و در همان محل اطاقک چوبی جدیدی بدقیقا با همان ابعاد و رنگ موجودهای ها با استفاده از عکستاریخی داشت آلمانی ایکیوسک جنبه
 م. .کردند و بازسازی تقلید عینا های آن نوشته شده بودکه بر دیوارها و شیشهرا ها هشدارهای قدیمی امریکائی ها ونوشته ساختند و
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نامبه سوی سرنوشتی بی  
 
 

 خواستمتگونه میاین
 ام در این مکانآغازی از رویاهای قدیمی

 همین زمان  ،همین جا
 غار امین من است ،درختم

 گور اقامتم
 نامتا اجلی بی

 باد مبارک
 رفتهخواباین روستای به

 خوابیم:و متبرک شدیم ما که نمی
 بر زمین مان رخت

 همیشه پا برجاست 
 مانکشیدنهنگام دراز

 شراب و سیگار
 سوار بر موج استریو

 از جسدی به جسدی با افلاک
 

 خوانان به خواب رفت آقای ترانه
 فاوست خوابید

 اهالی راین خوابیدند.
 

 ای پنجره
 .و برف که پوشاندش

 
 دهدرا عذاب می بادی مفاصل در

 بیرون استآن نما مرد گرگ
 کشدزوزه می

 ای بگذاربگذار زوزه بکشد، صفحه
 ارگذن را بدیلباب 
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 «پناهی در طوفان» یترانه
  را بگذار تاری شانکار آقای سهراو

 تا ما را ببرد با دستانش به هند
 پرستیمش را میاامشب آتش

 اششویم در رودخانهجاری می بارهیک ،بارهو یک
 ستایمان ولیمهعشقچراکه 

 
 درونمیاش پیشکسی برای دیدنش 

 ها را بکشپرده
 ها نورمان را نبینندتا همسایه

 های ماست.جهان یگانهایم. این یکی شرق شرق است و غرب غرب. ما
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